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اي اختلافات نظري غربگرايان و روحانيون  مطالعه مقايسه
  مشروطه ايران انقلابمذهبي در 
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 :چكيده

ــو   ــروطه خ ــانيون مش ــه روح ــوان   اگرچ ــه عن ــرا ب ــنفكران غربگ اه و روش
آيند، اما اين دو نحله فكري داراي  ايدئولوگهاي انقلاب مشروطه به حساب مي

ريشـه  . ها و تناقضات عميقي بود كه در نهايت آنها را از هم جـدا كـرد   تفاوت
اين اختلافات به تفاوت در مباني معرفت شناختي و جهان بيني دو طرف بـاز  

هاي  هاي خود را بر اساس ارزش روطه خواه ديدگاهروحانيون مش. گشت مي
كردنـد ولـي روشـنفكران بـا      هـاي آن بيـان مـي    و آموزه) تشيع(دين اسلام 

الگوبرداري از همتايان اروپايي خود تلاش داشتند تا ساختارهاي جديدي در 
ايران مستقر سازند كه بيشتر برآمـده از مكاتـب اومامنيسـم، سكولاريسـم،     

هرچند شعارهاي سياسي آنهـا نسـبتاً يكسـان    . گرايي بود عقل گرايي و علم
كردند كه در تفاوت جهان بيني آنها  بود، ولي تفاسير متفاوتي از آنها ارائه مي

بارهـا   قض يا بعضاً با هم در تضـاد بودنـد و  تفاسيري كه متنا. ريشه داشت
انديشـه سياسـي روشـنفكران ريشـه در انديشـه      . در برابر هم قرار گرفتنـد 

كرد دين و نهادهـاي دينـي را از امـور     انس اروپايي داشت كه تلاش ميرنس
بـه همـين دليـل دو جريـان     . دور كند...) سياست، اقتصاد و فرهنگ و (دنيوي

  . فكري فوق هيچگاه باهم به تعامل نرسيدند
  

انقلاب مشروطه،روحانيت شـيعه، روشـنفكران، اومامنيسـم،     :كليد واژه
      .سكولاريسم
  18/3/1389تاريخ تاييد                               25/1/89تتاريخ درياف



  ...  اي اختلافات نظري مقايسه مطالعه   ٣٢

  :مقدمه 
ق در زمان مظفرالـدين شـاه نظـام مشـروطيت در ايـران  بـر قـرار        .ه 1323وقتي در سال 

اگرچه تحولاتي موجب گرديـد  . گرديد،در واقع فصلي نو از تاريخ معاصر ايران رقم خورد
جنبش نيز زمينه را براي حدوث تحولات عظيم ديگر  تا اين جنبش شاكله يابد، اما خود اين

به بـاور بسـياري از پژوهشـگران، انقـلاب اسـلامي ايـران ماحصـل مجموعـه         . فراهم ساخت
  .باشد ترين آنها انقلاب مشروطه ايران مي تحولات سياسي اجتماعي ايران است كه از مهم

يون، بازاريــان، هــاي متعــددي از مــردم مثــل روحــان اگرچــه در انقــلاب مشــروطه گــروه
حضور داشتند، اما بـه لحـاظ فكـري آن جنـبش ملهـم از دو جريـان       ... روشنفكران، عوام و 

انقلاب مشروطه به واقع ماحصـل تفكـرات خاصـي بـود كـه      . فكري اسلامگرا و غربگرا بود
اجتماعي ايران مطـرح كردنـد و هـر يـك بـدين سـان در خيـزش         -ايشان در عرصه سياسي
اگرچه هدف هر دو گروه يكسان بود، امـا  . و استعمار نقش ايفا كردند عمومي عليه استبداد

نمودنـد بـا هـم فـرق      اهدافي كه هر يك براي حصول آنها ارائـه نظـر، ديـدگاه و طـرح مـي     
هـاي   روحانيون حركـت خـود را در جهـت بازگشـت بـه اسـلام و و احيـاي ارزش       . كرد مي

كردند و روشنفكران كه  تعريف مي... و اسلامي، رفع ظلمه و ستم، رهايي از قيود بيگانگان 
عمدتاً تحصيلكرده فرنگ يا مدارسي مثل دارالفنون بودند اقدامات خود را در جهت ترقـي  

طراحـي  ... خواهي، تجدد و تمدن، آزادي، مسـاوات، حكومـت قـانون، حكومـت مـردم و      
  .تفاوت در اهداف خود نتيجه تفاوت در آراء نظري دو گروه بود. كردند مي

از . اشـاره كـرد  ... توان به تقـي زاده، طـالبوف و سـعد الدولـه و      ميان روشنفكران ميدر 
جمله روحانيون مشروطه خواه نيز آيت االله نائيني، شـيخ عبـداالله مازنـدراني، شـيخ فضـل االله      

هاي نظري هـر يـك از آنهـا در برخـي مـوارد       اگرچه گرايش. توان نام برد را مي... نوري و 
از اين نظر تشابه كاملي ميان هيچ يك از متفكـرين در دودسـته ديـده    خاص و ويژه است و 

توان دو خـط فكـري اسـلامگرايي و غربگرايـي را بنيـاد نظـري        شود، اما در مجموع مي نمي
هـر چـه از پيـروزي جنـبش گذشـت خطـوط       . گيري انقلاب مشروطه به حساب آورد شكل

ته بودند افرادي كه ملهم از دو جريان الب. تمايزات و اختلافات ميان طرفين بيشتر برجسته شد
تـرين ايـن    از جملـه مهـم  . بودند يا تلاش داشتند تا دو جريان فكري را به هم نزديك نمايند

اندشمندان سيد جمال الدين بود كه اگرچه درزمـان حـدوث جنـبش حضـور نداشـت، امـا       
تـوان   اد مياز ديگر افر). 1(شاگردانش نقش در خور توجهي در جنبش مذكور ايفاء كردند

و  هـا  اين پژوهش در نظر دارد تـا تفـاوت  . به آخوند خراساني و اسمائيل محلات اشاره كرد
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و ) اســــلامگرايان(تمــــايزات نظــــري و فكــــري كــــه توســــط دو گــــروه روحــــانيون 
  .را مورد بررسي قرار دهد) غربگرايان(روشنفكران

  
  :هاي نظري جريان غربگرا و اسلامگرا تفاوت
ري و فكـري در عصـر مشـروطه ميـان دو جريـان اسـلامگرايان و       ترين تمايزات نظ ـ مهم

  . غربگرايان خود را در موارد زير نشان داده است
  : تمايز در بنيادهاي معرفتي) 1

دهـد   هاي روحانيون و روشنفكران عصر مشروطه نشـان مـي   مطالعه آراء، عقايد و انديشه
ادهاي درك روشنفكران از كه اصول حاكم بر فرهنگ اسلامي عصر مشروطه و اصول و بني

در واقـع امـر ريشـه همـه تمـايزات و      . هـاي اساسـي دارد   تمدن نوين و تجدد با هـم تفـاوت  
از . ها ميان آراء دو دسته به همين عامل تفـاوت در بنيادهـاي معرفـت بـاز مـي گـردد       تفاوت

  توان به موارد زير اشاره داشت جمله مي
اومانيسـم  . و اسـاس تمـدن غـرب اسـت     اومانيسم پايـه : خدا محوري و انسان محوري -

ايـن در حـالي اسـت كـه از     . داند  دهد و انسان را محور هر چيزي مي اصالت را به انسان مي
). خـدا محـوري  (رويكرد اسلامي اصالت از آن خداست و اوست كه غايت همه چيز اسـت 

ه رفته بـه نفـي   اي ضد مذهبي نبود، اما رفت البته اومانيسم در بدو ظهور در ادبيات فلسفي ايده
  .دين و حتي ستيز با آموزه هاي ديني برآمده است

در مكتب اومانيسم كه در اروپا نضج گرفت، انسان تعيين كننده روش سـعادت اسـت و   
 :گويـد  رنه گنون در اين باره مي. تابد از اين نظر هيچ محدوديتي مثل آيين مذهبي را بر نمي

ل نفي روح دينـي در عصـر جديـد در آمـده     اومانيسم نخستين صورت امري بود كه به شك«
خواستند همه چيز را به ميزان بشري محدود سازند، بشري كه خـود غايـت و    بود و چون مي

رين درجـات وجـود بشـري    ت نهايت خود قلمداد شده بود، سرانجام مرحله به مرحله به پست
  .»)2(سقوط كرد

يري از روشـنفكري اروپـايي   روشنفكران غربگراي ايران درانقلاب مشروطه، با تأثير پـذ 
هـاي آن   بدون توجـه بـه تفـاوت شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي بـه سـتيز بـا اسـلام و آمـوزه           

ها بد نوشتند، زبان لعن و  روزنامه«: گويد ها عصر مي به طور نمونه يكي از روزنامه. برخاستند
 ماندگيطعن گشودند و حتي در مذهب اسلام دست انداختند، يك دسته از آنها پايه عقب 

ديـن اسـلام ديـن كهنـه     « :حتي روزنامه مجلس نوشت .»)3(شرق را در دين اسلام شمردند 
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ها را بـراي اداره كشـور لازم    ها و شراب فروشي برخي از روزنامه ها روسپي خانه .»)4(است
: نويسـد  ميرزا ملكم مـي . هدف آنها خارج كردن شريعت از امور اجتماعي بود). 5(شمردند

يابد مگر با هدم اساس اعتقادات دينيه كه در پـرده بصـيرت مـردم شـده و      يترقي تحقق نم«
  .»)6(آيد ز ترقيات دنيويه مانع مياينان را ا

دهـد، ازجملـه در احكـام كـه      هاي معرفتي خود را در همه سطوح نشـان مـي   اين تفاوت
ايـن مـورد واكـنش    . نمونه بارز آن مردود دانستن حكم قصاص از سـوي روشـنفكران بـود   

  .خي روحانيون ازجمله آخوند خراساني را در پي داشته استبر
هـاي اساسـي تمـدن مـدرن اصـالت عقـل و        پايـه : اصالت عقل و علـم در برابـر وحـي    -
گرايـي از اصـول و مبـاني معرفتـي غـرب و از       عقلگرايـي و تجربـه  . بوده است) تجربي(علم

چـرا كـه اومانيسـم در    . اسـت جاي خد پيامدهاي باور به اومانيسم و محور قرار دادن انسان به
ابعاد هستي شناختي و ارزش شناختي بر اين باورند كه چيـز مـادي وجـود نـدارد كـه عقـل       

بـه بـاور   . اي اسـت  علم زدگي و تجربه زدگي زاييـده چنـين انديشـه   . نتواند آنرا كشف كند
. ها هيچ پرسش مادي مهمـي وجـود نـدارد كـه پاسـخ آن در علـم تجربـي نباشـد         اومانيست

هـاي دينـي    از اين نظر دين و ارزش. دهند و علم به همه نيازهاي مادي بشر جواب مي تجربه
آيند و بايد سـعي نمـود همـه چيـز را از جملـه قواعـد حقـوقي و         مانع و رقيب به حساب مي

عقـل كـه در ابتـدا تكملـه     «:گويـد  باربور در اين باره مي. اخلاقي از سيطره دين خارج نمود
  .»)7(راهگشاي معرفت به خداوند گرفتي جاي آن را به عنوان شد به كل وحي شناخته مي

از . سكولاريسم به معناي جدايي امور عقل بنياد از امور دين بنيـاد اسـت  : سكولاريسم -
ديگاه  سكولارها دولت نتيجه كنكاش عقل بشر براي رفع نيازهاي امنيتي اسـت و لـذا آنـرا    

رسـند كـه    كنند و از اين نظر به اين نتيجه مـي  دانند و از امور ديني جدا مي در حيطه عقل مي
اين ايده در زماني مطرح شد كه روشـنفكران غربـي بـه    . دين و دولت بايد جدا از هم باشند

مشروطه خواهان غربگرا نيز . دنبال روشي بودند تا سلطه كليسا را بر امور سياسي رفع سازند
لزوم دخالت نكـردن روحانيـت دردامـور     آنها نيز گاه از. كردند اي را تبليغ مي چنين انديشه

هـاي آن از صـحنه اجتمـاع و حكومـت و ويـژه       كشور و گاه از كنار گذاشتن دين و آموزه
از جمله ايـن روشـنفكران يحيـي دولـت     . گفتند ساختن به زندگي فردي و عبادي سخن مي

بـذري   ...با دخالت اضطراري ميرزاي شيرازي در امر سياسـت  «  :آبادي بود كه نوشته است
اي در آينده  در مزرعه روحانيت پاشيده شد كه معلوم نيست چه حاصلي بروياند و چه نتيجه

براي سياست و روحانيت اين مملكت داشته باشد و كـدام دسـت قـوي بتوانـد ايـن خلـط و       
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   .»)8(را به اداي تكليف خود وادارد مزج را بر هم زده و هر يك از سياسيون و روحانيون
فكران مثل ميرزا ملكم خان، ميرزا حسن خـان سپهسـالار، احتشـام    بسياري از روشن

ي حـزب  حت ـ). 9(كردنـد  در راستاي جدايي دين از سياسـت حركـت مـي   ... السلطنه و 
آن روشنفكران غربزده بودند جدايي قـواي روحـاني    دموكرات كه بسياري از اعضاي

وف نيز به جدايي طالب). 10(وسياسي را از اهداف خود و در اساسنامه حزب گنجاندند
كرد و بـر ايـن بـاور     او قانون را به مادي و معنوي تقسيم مي. دين از دولت باور داشت

آورنـد ولـي قـوانين اجتمـاعي،      بود كه قوانين معنوي را پيامبران بـه وسـيله وحـي مـي    
او . سياسي و مدني كشور بايد به وسيله خردمندان و انديشـمندان كشـور سـاخته شـود    

در مواردي به ). 11(مانند غربيان از اختيارات ويژه مردم دانسته استقانونگذاري را ه
برخي از روشنفكران سفرش شده كه دست روحانيت را از كارهـاي حكـومتي كوتـاه    

  ).12(كرده و آنان را به كارهايي چون مسجد و نماز سرگرم سازيد
م و از در برابر اين جريـان مشـروطه خواهـان مـذهبي حضـور در صـحنه سياسـي را لاز        

وظايف روحانيت و بلكه تك تك مسلمين و تفكيك دين از سياسـت را امـري اسـتعماري    
حضـور خـود را در نهضـت مشـروطه واجـب      ... آخونـد خراسـاني، محلاتـي و    . دانستند مي

اند و در  هاي اسلام و نه غرب سخن گفته شمرده، در فلسفه آن از اداره كشور برابر با آموزه
. انـد  ود از حكومت به عنـوان قـوه اجرائيـه احكـام شـريعت يـاد كـرده       ها و رسائل خ اعلاميه

اند كه حكومت و اركان آن در هر كشوري بايد بر  مشروطه خواهان مذهبي بر اين باور بوده
هاي آن جامعه تكوين يابد و چون مردم ايران مسلمان هستند حكومت بايـد بـر    مبناي ارزش
وابستگان بـه جريـان مشـروطه خـواهي مـذهبي،      ). 13(هاي اسلامي ساخته شود مبناي ارزش

انديشيدند ولي در پايبنـدي بـه ديانـت و     هرچند در همه ابعاد سياسي و اجتماعي يكسان نمي
  .دفاع از اسلام تا حدود زيادي آراء همساني داشتند

رنسانس چهره اروپا را دگرگون كرد تا جائيكـه جهـان   : برداشت از تجدد و مدرنيسم -
اين . گرفتند كشورهاي غربي در توليد و ابتكار از هم پيشي مي. پديد آوردديگري در آنجا 

نو . مورد به قدري عميق شد كه به يك ارزش اجتماعي بدل گشته و مقبوليت عامه يافته بود
اروپائيـان آن را در برابـر باورهـاي مـذهبي قـرار      . بودن مورد توجه روشنفكران قرار داشـت 

كردنـد كـه بايـد ايـن      لذا اين طور وانمود مي. ه و قديمي بودنددادند كه از نظر آنها كهن مي
. اي بر اساس نيازها و مقتضيات جامعـه جديـد پديـد آورد    امور را كنار گذاشت و آيين تازه

افـرادي مثـل ميـرزا    . هايي قرار داشتند روشنفكران عصر مشروطه نيز در معرض چنين انديشه
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از ... سپهسالار، طالبوف، ميـرزا آقـاي كرمـاني و    ملكم خان، ناظم الدوله، ميرزا حسين خان 
هـاي   ه به صـراحت ديـن و ارزش  برخي از افراد يادشد. نخستين مبلغان تجدد در ايران بودند

مانع اصلي تجدد دانسته و خواستار حذف آن شدند و برخي نيز غير مستقيم به ستيز ا رديني 
لامي را مربوط به گذشته دانسـته و بـه   ملكم خان ناظم الدوله، فرهنگ اس. با اسلام پرداختند

گفت كه هر چه متعلق به گذشته باشد از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت و بـه كـار        صراحت مي
طالبوف نيز از كافي نبودن احكام ديني در اسلام سخن گفت و يادآور ). 14(آيد امروز نمي

  ).15(بپردازيم شد كه بايد طبق نياز عصر بدون نياز به دين و احكام آن به قانونگذاري
ملاك اين جريان در غرب و پيروان آنها در جهان اسـلام تحـول نـوگرايي در پـذيرش     

دانستند كه به تكامـل   ولي عالمان ديني آن تحول را قابل پذيرش مي. موضوعات بوده است
هاي معرفت شناختي، اجتمـاع شناسـي و انسـان     اين تمايز به ويژگي. انسان و جامعه بيانجامد

  .جريان باز مي گردد شناسي دو
  :تفاوت در تلقي و تفسير از مشروطه، قانون اساسي و مجلس شوراي ملي) 2

تلقي و تفسير و برداشت مشروطه خواهان مذهبي و سكولار از مشروطه و اركـان آن بـه   
تبع اسلامگرايي گروه نخسـت و غربگرايـي گـروه دوم بـا هـم تفـاوت داشـت و در برخـي         

از ديـدگاه  . تـرين آنهـا مفهـوم مشـروطه بـود      از جملـه مهـم  . اشتسطوح در برابر هم قرار د
علماي طرفدار مشروطه، مشروطه بايد با روح دين تناسب داشته باشد و به همـين دليـل بـود    

مضافاً عالمان ديـن در شـرعي   . به بسيج عمومي همت گماردند كه در آن مشاركت جسته و
اشاره شده از مشروطه تعريفي سازگار با  هاي اسلامي كه بودن مشروطه و پيوند آن با آموزه

دادند و از آن به عنوان ابزاري براي اجراي شريعت و پاسـداري   آموزه هاي اسلامي ارائه مي
از ديدگاه علماء مشروطه يعني حكومـت در چـارچوب قـانون    . از قوانين اسلامي ياد كردند

ن جهـت در ايـران اسـتعمال    واژه مشروطه از آ). 16(حركت كند و پا را از آن فراتر نگذارد
شد كه قرار بود رژيم نو محدود به حدود و شرايطي باشد كه قـانون بـراي آن تعيـين كـرده     

كنـد پـس مشـروطه بايـد بـا اسـلام و        از آنجـا كـه در ايـران قـانون را اسـلام تعيـين مـي       .بود
  .هاي آن منطبق باشد آموزه

از جمله تقـي زاده  . واستندخ روشنفكران غربگرا مشروطه را به همان شكل غربي آن مي
مشـروطيت را در جاهـاي ديگـر دنيـا بـه      «  :هـايش در مجلـس گفـت     در يكي از سـخنراني 

زحمات چنـدين سـاله اختـراع كردنـد و چـون هـر چيـز اختراعـي را بخـواهيم از مأخـذش           
اگـر مـا سـاعت را بخـواهيم بـراي تعيـين       . برداريم بايد با تمام جزئيات و آلات آن برداريم
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او در ). 17(»هـاي آن را نگـذاريم كـار نخواهـد كـرد      ل كنيم ولكن يكي از چـرخ وقت قبو
هـاي فـراوان از    اي به هنگام تحصن در سفارت انگليس بـه آن سـفارت پـس از سـتايش     نامه

وي گفتـه اسـت   . شود كه مشروطيت فرزند روحاني انگليس است تمدن انگليس يادآور مي
هاي سابق منتظر آن ملـت   خته و به ياد آن مهربانيكه چشم مردم به جزيره بريتانياي كبير دو

كسروي نيز در چند جاي كتاب خود آورده كـه اروپـا   ). 18(نجيب و آن دولت ليبرال است
  ).19(اي به سياق فرنگ مي خواستند ها مشروطه ديده

دانسـتند و تـلاش    روحانيون مذهبي شكل و قالب مشروطه را براي هر ملتي قابل اخذ مي
آنها بـر ايـن بـاور    . تا محتواي حقوقي و مفاهيم آن منطبق با آيين مذهبي باشد كردند كه مي

بودند كه مشروطه با اسلام ناسازگاري ندارد بلكه بايد الگوي اسلامي از آن را پيـدا و پيـاده   
. گرفتند اما روشنفكران غربگرا نه تنها شكل بلكه محتوي غربي نيز براي آن در نظر مي. كرد

طالبوف شيفته انگلـيس  . پنداشتند ها الگو مي بودند و غرب را در همه زمينه آنها شيفته غرب
ــود آخونــد زاده مشــروطيت را كــاملاً بــه شــيوه «: نويســد آدميــت در مــورد طــالبوف مــي. ب

كرد و بالاتر از همه بسيار جسـورانه و بـا صـراحتي كامـل مـوارد       بورژوازي غربي تفسير مي
و عنصـر  داشت و تأكيـد كـرد كـه ايـن د     را اعلام مي تضاد و تناقض مشروطه غربي و اسلام

بـر ايـن اسـاس دال مشـروطه ميـان مـذهبيون و روشـنفكران بـه          .»)20(بايد از هم جدا باشند
  .مدلول يكساني ارجاع نمي داد

قانون اساسي چـارچوب قـوانين كشـور و    . هاي اختلاف قانون اساسي بود از ديگر حوزه
ومت و افراد ملت خـود را موظـف بـه انطبـاق بـا آن      داراي اصولي است كه همه اركان حك

با شكل گيري انقلاب مشروطه اولين بار ايران داراي قانون اساسي به سبك مـدرن  . دانند مي
اي سپرده شد و آنان نيز بـا مطالعـه قـوانين     تدوين قانون اساسي از سوي دولت به كميته. شد

وگـو   بحـث و گفـت  . اصل نوشتند 51در اساسي بلژيك، فرانسه و بلغارستان طرح اوليه آنرا 
بسياري ميان دو ديدگاه شكل گرفت تا قانون اساسي تدوين گشته و براي تصويب به صحن 

روحانيون تمايل داشتند كه قانون اساسي منطبق بر آيين مـذهبي آسـلام باشـد،    . مجلس آيد
. طبـق گـردد  ولي روشنفكران تلاش كردند تا اين قانون با الگوهاي غربـي هـر چـه بيشـتر من    

اي  كردنـد و دسـته   نويسدكه نمايندگان مجلس يك عده شـريعت خـواهي مـي    كسوري مي
  ).21. (پرداختند ديگر از ترس آنان به رويه كاري مي

هـايي بـراي اسـلامي نمـودن      از جمله روحانيون آخوند خراساني و ثقه الاسـلام اعلاميـه  
در جريـان  . الدولـه قـرار داشـتند   از آن طرف تقي زاده و سـعد  . قانون اساسي منتشر ساختند
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خواهيد  شما ترتيبات و قواعد سياسي را مي: يكي از مباحثات، سعد الدوله به تقي زاده گفت
كنيد آن چراكه در ممالك متمدنه است؟ تقـي زاده پاسـخ    در اينجا اختراع كنيد يا تقليد مي

خـود را دريافـت    سعد الدولـه كـه پاسـخ دلخـواه    . آنچه را كه در ممالك متمدنه است: داد
هـاي متمدنـه هسـتند،     اينجا نماينـدگان دولـت  : گويد دهد و مي كرده راه وصول را نشان مي

  ). 22(بپرسيد و ببينيد كه ترتيب چيست
هاي بسيار داشت بطوريكه كيفيـت بسـياري از مـوارد ضـروريه      قانون سياسي كاستي

لـذا لازم  .... شـوري و  مثلاً سهم مذهب از قوانين ك. در آن به درستي مشخص نشده بود
كار تكميل آن البته پس از مـرگ مظفرالـدين شـاه بـه يـك كميتـه       . آمد تا تكميل شود

كار متمم را نيز يك عده غربگرا بر . تقابل دو ديگاه در اين مقطع بارزتر شد. سپرده شد
مجلس براي جلـوگيري از مخالفـت علمـا كميسـيوني تشـكيل دادنـد كـه        . عهده داشتند
آنها تغييراتي را در آن قانون اعمـال كردنـد   . فضل االله نوري نيز عضو آن بود اتفاقاً شيخ

جالب آنكه روشنفكران با اصلاح قانون مـذكور بـه   . و برخي از اصول را اصلاح نمودند
وثوق الدوله، مستشـار الدولـه، تقـي زاده، بـيش از     . دست مذهبيون سخت مخالف بودند

تحت تأثير همين فعـل و انفعـالات بـود كـه     ). 23(ديگران مخالفت خود را اعلان داشتند
شيخ فضل االله احساس نگراني كرد و براي تضمين حركت امور جاريه كشور بـر اسـاس   
اسلام و قوانين آن در خواست نمـود تـا يـك هيئـت مـذهبي از مجتهـدان طـراز اول بـر         

امعه ج. با اين اقدام نيز به شدت مخالفت شد. مصوبات مجلس شوراي ملي نظارت كنند
هـاي   اگرچـه تـلاش  ). 24(فراماسونري آدميت آنرا بر هم زننده اساس مشروطيت خوانـد 

ــه واســطه كارشــكني     ــه تصــويب رســيد امــا ب شــيخ فضــل االله و همراهــان ايــن لايحــه ب
  .روشنفكران اين لايحه جز در مدت كوتاهي اجرا نگرديد

. اسم بگذارنـد  خواستند روي مجلس هاي اختلاف زماني روي داد كه مي از ديگر حوزه
باشـد، امـا روشـنفكران نـام      »مجلـس شـوراي اسـلامي    «علماء تمايل داشتند تـا نـام مجلـس   

تـوان   آنها مدعي بودند كه با اسلامي ناميدن مجلس نمي. را برگزيدند »مجلس شوراي ملي«
اخـتلاف ديگـر   . و در نهايت نظر آنها پذيرفته شد) 25(اعضاء غير مسلمان را در ان پذيرفت

پس از تدوين نظام نامه انتخابات علما با آن مخالف . د شرايط نمايندگان مجلس بوددر مور
نقطـه نظـر روحـانيون ايـن اسـت كـه كسـي داخـل         :كردند و در مورد علت آن نوشتند كـه  
در نهايـت بـا اصـرار علمـا در بنـد هفـتم       ). 26(داننـد  مجلس نشود و دخول آنها را مضر مـي 

اشخاصي كه معروف بـه فسـاد   : انتخاب شدن محرومند آمد نامه در مورد كساني كه از  نظام
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  ).27(عقيده و متظاهر به فسق
مـواردي  . علما مذهبي شرايطي را در نظر داشتند كه بيشتر مبتني بر الگوهـاي دينـي بـود   

غرضي، دوري از هوسراني، غيرت كامله و خير خواهي نسبت به دين و  مثل علم سياسي، بي
آنها بـر  . اما روشنفكران نيز آرائ خاص خود را داشتند). 28(بود دولت مد نظر علامه نائيني

هاي اسلامي قديمي را بـراي نماينـدگان مجلـس امـروزي در      آن بودند كه نمي توان ملاك
آيندگان نيز نمي توانند به آراء آنان رجوع كنند زيرا آنان بايـد مقتضـاي زمانـه    . نظر گرفت

بر اين اساس آنها با الگوگيري از ) مطرح گرديد نظريه نسبيت كه در غرب(خود را بشناسند
  ). 29(هاي يك نماينده مخالف بودند اسلام به عناون ملاك

قـانون   بـه مـتمم   اي اختلاف ديگر زماني بروز كرد كه به اصرار شيخ فضل االله اصـلاحيه 
اضافه شدكه به موجب آن چند تن از مجتهدان جامع الشرايط بـر مصـوبات مجلـس     اساسي

اين پيشنهاد مورد تأييد بسـياري از علمـا و روحـانيون از جملـه نـائيني و      . ي كردندنظارت م
نـائيني در كتـاب تنبيـه    . محلاتي قرار گرفت، اما روشنفكران با آن به شدت مخالفت كردند

دانسـت، امـا برخـي از     الامه و تنزيه المله حضور مجتهدان را لازمـه مشـروعيت مجلـس مـي    
خواهدكـه انقـلاب كبيـر     تند و گفتند كه نائيني قـوانيني را مـي  روشنفكران بر آن خرده گرف

  ).30(كوشيد فرانسه در نابودي و انهدام آنها مي
  : تلقي و تفسير از شعارهاي مطرح در عصر مشروطيت) 3
در نهضــت مشــروطه ايــران شــعارهاي يكســاني مثــل ترقــي و پيشــرفت،قانون خــواهي،  

شد، اما تلقي و برداشت هر يـك از   ان ارائه مياز سوي مشروطه خواه... آزادي، مساوات و 
ترين خطوط اخـتلاف ميـان مشـروطه     لذا يكي از مهم. آنها در مورد آن شعارها متفاوت بود

  .توان در همين مورد شناسايي كرد خواهان مذهبي و غربگرا را مي
روشنفكران گرچـه از عقـب   . ترين اين شعارها ترقي خواهي و پيشرفت بود يكي از مهم

راندند، اما راه حل توسعه نيافتگي ايران  اندگي ايران و ضرورت پيشرفت و تمدن سخن ميم
، سياسي، )جدايي دين از سياست(هاي غربي در سطوح فلسفي را در روي آوردن به اسلوب

يكي از رهبـران ايـن جريـان در مـورد علـت نفـي اسـلام و        . دانست اجتماعي و فرهنگي مي
بنا به اصل ترقي طبيعي است كه هـر چـه متعلـق بـه گذشـته      «  :نويسد هاي اسلامي مي ارزش

اگر هم اصالتي در گذشـته باشـد،   . باشد از درجه اعتبار ساقط است و به كار امروز نمي آيد
در فرهنگ غرب است نه در گذشته ما، فرهنگ امروز غرب مترقـي اسـت و بايسـتي جـاي     

يابـد   ترقـي تحقـق نمـي   «: ملكم گفته يا ). 31(»فرهنگ كنوني ما را بگيرد و آن را نسخ كند
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در امـور   مگر با هدم اساس اعتقادات دينيه، كه پرده بصيرت مردم شده و ايشان را از ترقـي 
   .»)32(آيد دنيويه مانع مي

از نظر آنهـا ترقـي بـه    . در برابر اين تلقي از ترقي، مذهبيون برداشت ديگري ارائه كردند
هاي اسـلامي و انطبـاق امـور مـردم بـر اسـاس        ارزشمعني بازگشت به اسلام، احياي اسلام، 

هـاي بنيـاديني در مـورد     لذا مي بينيم كه ميان ايـن دو نگـرش تفـاوت   . آموزه هاي ديني بود
مورد ديگري كه به شكاف و اخـتلاف ميـان دو طيـف    . تلقي از پيشرفت وجود داشته است

جـود قـانون موضـوعه و    هاي مشـروطه در مـورد و   همه جريان. دامن زده تفسير از قانون بود
بـه  . اما اختلاف آنها در مورد كيفيت قانون بود. رفتار در چارچوب آن اشتراك نظر داشتند

ديگر سخن، مقصود اسلامگرايان از قانون همان قـوانين و احكـام اسـلام بـود ولـي مقصـود       
  ).33(روشنفكران قوانين و اصول اروپايي

اگرچـه هـر دو جريـان بـر     . رد اختلافي بودبرداشت از مساوات و برابري نيز از ديگر موا
مشـروطه  . داد ضرورت وجود آن تأكيد داشـتند، امـا هـر يـك برداشـت خـود را ارائـه مـي        

هاي اسلامي و روشـنفكران آنـرا بـر اسـاس اصـول و       خواهان از ان تفسيري منطبق بر ارزش
اوات مقصـود اسـلامگرايان از برابـري و مس ـ   . نمودنـد  معيارهاي فرهنگي غـرب ترجمـه مـي   

بـه طـور مثـال آيـت االله محلاتـي از      . ها در برابر قانون و اجراي حدود بود برابري همه انسان
به اين معناست كه نسبت بـه  ... اصل برابري « :گويد روحانيون مشروطه خواه در اين باره مي

زناكار حد و مجازات شرعي جاري گردد، دست دزد بريده شـود و قاتـل بـه كيفـر شـرعي      
اند كيفـر ببيننـد؛    ناهي كه مرتكب شدههمه افراد مردم بدون استثناء بايد براي گ. خود برسد

در زمان  پيـامبر چنـين   . .... شاه با گدا، دانا با نادان و توانا با ناتوان: در نظر قانون همه برابرند
  .»)34(ه مي خواهد دوباره احيا شودبود و اكنون نيز همان شيو

ت آن بود مسلمانان و كافران، زنان و مـردان از نظـر   اما مقصود روشنفكران از مساوا
مستشارالدوله تبريزي به روشني از اين مطلب پرده . حقوق مدني و اجتماعي برابر هستند

برداشته است و گفته كه قانون بايد همه مـردم را بـدون در نظـر گـرفتن مذهبشـان برابـر       
اين تفـاوت  . غرب بوده استاين سخنان الهام گرفته از مكتب حقوق طبيعي ). 35(بداند

. خود را نشـان داد  - مربوط به برابري شهروندان - نظر در فصل هشتم متمم قانون اساسي
تـوان او   علماي مذهبي بر آن بودند كه اگر يك مسلمان يك غير مسلمان را بكشد نمـي 

هاي مـذهبي و همراهـي    البته ظاهراً با تهديد اقليت). 36(را كشت و فقط بايد ديه گرفت
حتـي  . هاي متمايل به روشنفكران آن قـانون در نهايـت تصـويب شـد     سياري از روزنامهب
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بهبهاني از علماي مشروطه خواه كه مخالف اين قانون بود از سوي برخي از روشنفكران 
  ).37(تهديد به قتل شد

تـرين   تـرين و اصـلي   مهـم . تلقي و برداشت از آزادي نيز از ديگر موارد اختلافي بود
. در اينجا نيز ديدگاه روشنفكران و مذهبيون از هم جـدا شـد  . ه، آزادي بودشعار مشروط

اي  كردنـد و لاجـرم پديـده    روشنفكران غربگرا آزادي را در مفهوم غربي آن تفسير مـي 
يافتند و لذا معتقد بودند كـه   اما مذهبيون آن را در اصول مذهبي مي. شد جديد تلقي مي

مراد از حريـت  «: محلاتي در اين باره گفته است. استبناي آزادي را پيامبر اسلام نهاده 
آزادي نوع ملت است از قيد رقيت استبداد پادشاه و فعال مايشائ بودن او و اعوانش در 

مقصود رهـايي از اسـتبداد اسـت و نـه رهـايي از قيـود       .... اموال و اعراض و نفوس مردم
. مازندراني نيز تأييد شده است اين ديگاه از سوي نائيني، خراساني و). 38(»ديني و الهي

كاملاً واضح است كه اين تفسير از آزادي با آزادي مورد نظـر روشـنفكران هـيچ گونـه     
  .قرابتي نداشت

غربگراهاي عصر مشروطه همانند روشنفكران غرب معتقد بودند كـه انسـان بايـد از هـر     
خودشـان تعيـين    قيدي جز آنچه كه خود براي دوام جامعه و تنظيم امورات اجتماعي توسط

كردنـد و لـذا دخالـت در آنـرا جـايز       آنها دين را امري فردي تلقي مي. گردد آزاد باشند مي
از نظر آنها تنها در مـواردي مـي تـوان افـراد جامعـه را محـدود كـرد كـه نفـع          . دانستند نمي

در واقـع ايـن   . اجتماعي حاصل از آن بيش از مضـراّت دوري از آن حـق بـراي افـراد باشـد     
اين تعبيـر از آزادي متـأثر از   . است -ونه مطلق -ه معتقد به رويكرد آزادي حداكثريديدگا

ليبراليسم بر تقـدم حـق بـر تكليـف تأكيـد دارد و ايـن درحاليسـت كـه         . ليبراليسم غربي بود
احكام شرعيه تكليف گرايانه هستند و مسلمانان را به رفتـار در چـارچوب خاصـي در همـه     

بديهي است كـه ايـن دو نگـرش بـاهم در     . كنند لهي مجاب ميامورات فردي، اجتماعي و ا
ــا برخــي قــدرتهاي اســتعماري همكــاري   . تنــاقض هســتند اگرچــه برخــي از روشــنفكران ب

كلاً ناسيوناليسم به عنوان يكي . كردند اما آزادي به رهايي از سلطه خارجي هم نظر دارد مي
  . ايران جايگاهي داشت از دستاوردهاي اجتماعي سياسي تمدن غربي نزد روشنفكران

بنابراين مشروطه خواهان مذهبي هرچند از آزادي سـخن گفتـه و آنـرا يكـي از اهـداف      
شمردند، اما آزادي مورد نظر آنان با مفهوم مورد نظـر روشـنفكران متفـاوت     مبارزه خود مي

مشروطه خواهان مذهبي به ويژه عالمان ديني كـه بـه دنبـال برپـايي جامعـه و حكـومتي       . بود
هايي نيز براي آزادي بـاور داشـتند كـه ايـن      بتني بر اسلام وموازين آن بودند به محدوديتم
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تـوان در رفتـار    هـا را مـي   ايـن محـدوديت  . داد رويكرد آنها را در برابر روشنفكران قرار مـي 
در زمينه رفتار اجتماعي بـه محرمـاتي چـون فحشـا،     . باز شناخت... اجتماعي، آزادي بيان و 

تأكيد شـده و در مـورد آزادي بيـان نيـز بـه مـواردي چـون        ... نوشيدن شراب و فساد، قمار، 
  .توان اشاره كرد مي... توهين به مقدسات، دروغ پردازي، تهمت به ديگران و 

  :تفاوت در تلقي از مسائل تاريخي و اجتماعي ايران) 4
ايـران   ها و تمايزات ميان دو جريان فكري مشروطه در امور تـاريخي و اجتمـاعي   تفاوت

يكـي از ايـن حـوزه هـاي     . نيز وجود داشت و به سهم خـود برخوردهـايي را منجـر گرديـد    
گرايي روشنفكران بود كه در بطن انديشه ناسيوناليسم مـورد نظـر و حمايـت     تاريخي باستان
شود كه در قالب مرزهـاي   ها گفته مي به عده اي از انسان Nationملت يا . شد آنها طرح مي

، با حكومت مشخص، با زبان واحد و سرنوشـت سياسـي مشـترك زنـدگي     جغرافيايي معين
صرف نظر از مذهب،  _از نظر روشنفكران هر كسي كه با اين تعريف ايراني باشد . كنند مي

امـا ايـن تعريـف مـورد     . آيد و بخشي از روح ملي اسـت  ايراني به حساب مي _...قوميت  و 
جهان به طور عام و شـيعيان در هـر جـايي بـه     پذيرش روحانيون نبوده كه نسبت به مسلمانان 

تـر از بهائيـان    براي آنها شيعيان كشورهاي ديگـر مهـم  . كردند  طور خاص احساس تعهد مي
  .  اين خود به يك زمينه نزاع بدل گرديد. ايران بود

هاي هويتي به تاريخ  در اين راه برخي از روشنفكران راه به افراط رفته و براي يافتن بنيان
رسـيد آراء   تا جائيكه به نظر مـي . باستان رجوع كردند و به بدگويي از اسلام پرداختند ايران

آخوند زاده در نامـه اي بـه   . آنها در مورد اسلام در اين خصوص مغرضانه مطرح شده است
مــانكجي رئــيس طايفــه زردشــتيان، از كيخســرو و اردشــير بابــك ســتايش كــرد و اســلام و 

ميرزا حسين خـان سپهسـالار در مجلـه عدليـه اوج     ). 39(گفت هاي آن را كينه توزانه ارزش
دانست كه ملت ايران و سلطنت قديم ايران عظمـت باسـتاني    اصلاحات كشور را در اين مي

اما مشـروطه خواهـان مـذهبي بـا رويكـرد باسـتانگرايي روشـنفكران        ). 40(خود را احيا كند
اصفهان ياد آور مي شود كه نه ايـده  حاج آقا نوراالله از رهبران مشروطه در . مخالفت كردند

ــون   ــب آنگلوساكس ــه مكت ــان، ن ــيراب    آليســم آلم ــران را س ــنه اي ــيچ كــدام روح تش ــا، ه ه
روشنفكران غربگرا براي خارج كردن دين از عرصـه هـاي اجتمـاعي بـر آن     ). 41(كند نمي

تح و شدند تا از يك عنصر ايراني كه تاريخ باستان ايران كه بيشتر از هر زمـان ديگـري از ف ـ  
  .   توان در آن يافت بهره برند ظفر ايرانيان مي

طبيعـي اسـت   . كردند ازديگر اختلافات تمايز در الگوهايي بود كه دو جريان معرفي مي
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هاي قدرت خود اقدام به اسطوره سـازي و الگـو    كه هر بازيگر قدرتمندي براي تحكيم پايه
ايـن  . را به مردم معرفي كند... و  نمايد تا نمود عيني يك شهروند، مسلمان، حاكم سازي مي

اسلامگراها بـر الگوهـايي چـون امـام     . رقابت در عصر مشروطه ميان دو گروه وجود داشت
تأكيد داشتند و اين درحالي بود كه غربگراها بر كساني چـون  ... و ) ع(، امام حسين)ع(علي

هاي وابسـته   روزنامههاي مخفي و  انجمن. كردند را تبليغ مي... ژاندارك، ميسمر فرانسوي و 
مخبـر السـلطنه فضـاي آن روزگـار را چنـين      . كردنـد  به آنها از الگوهاي غربي را تبليـغ مـي  

جوانان بي تجربه هر يك رساله اي را از انقلاب فرانسـه در بغـل دارنـدو    « :توصيف مي كند
د السـلطنه  اي به اعتضـا  آخوند زاده در نامه .»)42(روبسپر و دانتن را ايفا كنندخواهند رل  مي

پس از رد الگوهاي ايراني از صدر اسـلام تـا روزگـار خـود، الگوهـايي چـون پطـر كبيـر و         
  ).43(فردريك را معرفي كرد و مردم را به پيروي از آنان فرا خواند

مورد ديگري كه در اين زمينه قابل طرح است مواضع دو طرف در مورد بيگانه سـتيزي  
از موضعگيري علما نجـف و  . ان غربگرا بوده استعلماي مذهبي و بيگانه پذيري روشنفكر

چـرا  . ترين اهداف آنها بوده است آيد كه نفي سلطه بيگانه يكي از مهم ايران اين طور بر مي
كه جريان مذهبي رشد و استقلال كشور را بدون استقلال سياسـي و اقتصـادي غيـر ممكـن     

. هـا نداشـتند   ثبتي در مورد خارجيبه علاوه روحانيون بنا به دلائل اعتقادي نظر م. دانست مي
دوري : نويسـد  برهمين دليل آخوند خراساني در بند پنجم اندرز نامه خود به شاه قاجـار مـي  

كنيد، به جد، هم دوري كنيد از اينكه بيگانگان در امـور مملكـت دخالـت كننـد و مراقـب      
اه كليـه معضـلات و   زيـرا خواسـتگ  . هاي آنان را خنثي كنيـد  ها و توطئه باشيد تا فتنه انگيزي

آخوند خراساني در جايي تشكيل شوراي ملـي را مايـه   ). 44(فساد اين مملكت از آنان است
سـربلندي ديـن و دولــت و پايـه قـدرت و بــي نيـازي از اجانـب و آبــاداني مملكـت دانســته        

گروهي از مردم و تجار براي تظلم به كنسولگري انگلسـتان   1325وقتي در سال ). 45(است
حصنين، اگـر رأي و  حضرات مت«:د، حاج آقا نوراالله اصفهاني به آنان چنين پيام دادرفته بودن

دانيد و اطاعت داريد، از قنسولخانه بيرون بياييد  خواهيد و خير خواه خود مي و ميل ما را مي
و از هر جهت كمال اطمينان را داشته باشيد، و اگر ميل داريد هر كه از شما صدايش بلندتر 

ست كه مابين شماها فرياد كند، ما به اين طبقه كاري نداريم، خود دانيد اطاعـت  تر ا و گنده
در مورد ديگر كه عده اي از سربازان فوج چهار محال بختياري به  .»)46(را اطاعت كنيداو 

دليل كسري حقوق دو ساله خود به كنسولگري روسيه پناه بردند، حاج آقا نوراالله به انجمن 
بايد دستور اخراج آنها از وزير جنگ خواسته شود تا كسان ديگـري  گويد  ملي اصفهان مي
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هـا بـه حمـام     غيـرت  از اين افـراد دوري كنيـد و رفـتن ايـن بـي     . مرتكب چنين كاري نشوند
  ).47(مسلمين اشكال دارد

اين مورد هم ريشه در تفكـرات  . غربگراها در مقابل اجانب ساكت يا غير حساس بودند
آنان بر اين باور بودند كـه راه  . گشت آنها در صحنه سياسي بازمي آنها داشت و هم به رفتار

همانطور كه از . هاي بيگانگان است ها و اسلوب ترقي و پيشرفت الگو گيري و اقتباس روش
كردنـد تـا    آيد، آنان به غرب بيشتر به عنوان يك رهنمـا نگـاه مـي    مطبوعات آن دوره بر مي

امـا بـه   . پنداشـتند  قب ماندگي خـود ضـروري مـي   آنان غرب را براي رهايي از ع. يك خطر
لحاظ فتار سياسي، برخي از روشنفكران خود قراردادهايي با طرف خـارجي امضـاء كردنـد    

روشنفكران در واگذاري امتيازات به بيگانگان نقشـي  . كه تعدادي از آنها خائنانه بوده است
كـه در پيشـاهنگ مقابلـه     كمتر از دربار نداشت، اگرچه بودند تعداد زيـادي از روشـنفكران  

كنـد كـه در    اي را از ملكم خان نقـل مـي   آدميت جمله. باقراردادهاي استعماري قرار داشتند
هـاي خـارجي را بايـد بـه ايـران بـاز كـرد و بـا اعطـاي           پاي كمپاني«: دارد آن وي اظهار مي

ا فـراهم  وسايل احياء و ترقي مملكت ر... امتيازات اقتصادي سرمايه خارجي را بار گرفت و 
هاي بيگانه به ايران گفتـه   وي در جاي ديگر به انتقادها در مورد ورود كمپاني). 48(»ساخت
. هاي خارجه ايران را خواهنـد گرفـت   اند كه كمپاني عقلاي ايران هنوز بر اين عقيده« :است

. بايد از روي اطمينان علم ايـن سـدها را برداشـت   .  .... در اين عقيده يك دنيا جهالت است
ها و جميع كارهـا   ايد اولياي دولت عليه ساختن راه هاي آهني و عمل معدن و ترتيب بانكب

  ).49(»ها نمايند و بناهاي عمومي را بلاترديد محول به كمپاني
روشـنفكران غربگـرا   . توان به اهداف كلان آنها اشاره كـرد  از ديگر سطوح اختلاف مي

در . ادي ، لـذات مـادي و امثـالهم بودنـد    اصولاً به دنبال سـعادت دنيـوي و رفـع نيازهـاي م ـ    
. هاي سـعادت معنـوي نيـز نظـر داشـتند      حاليكه روحانيون علاوه بر نيازهاي مادي به اولويت

ايـن  . كردنـد  روحانيون برخلاف روشنفكران دنيـا و آخـرت را وابسـته بـه هـم تعريـف مـي       
اي سـعادت  درحالي بود كه روشنفكران با خصوصي دانستن رابطه انسان با خـدا طرحـي بـر   

  .يافتند معنوي نداشتند و لزومي براي آن نمي
تلقـي از اصـلاحات نيـز از ديگـر مـوارد از اختلافـي ميـان روحـانيون مشـروطه خــواه و          

اصلاحات در مفهوم اسلامي مبتني بر بازگشت بـه اسـلام   . روشنفكران تجدد گرا بوده است
و اصلاح رفتار مردم متناسب  راستين درابعاد و سطوح مختلف و زدودن زوائد از شعائر دين

آفرينـي هـر    شد تا براي نقش در واقع از ديدگاه روحانيون اسلام بايد شالوده مي. با آن است
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  .اما روشنفكران تعبير ديگري از اصلاحات داشتند. چه بهتر در جامعه آماده باشد
 اي بود كه در زدند منظورشان تكرار تجربه وقتي روشنفكران از اصلاحات حرف مي

اي از مسيحيت را پديد آورده بود  نهضت پروتستانتيزم در اروپا گونه. اروپا رخ داده بود
از نگاه روشنفكران كار و اسلام . هاي بعضاً عميقي داشت كه با نمونه سلف خود تفاوت

بايد در صحنه حضور داشته باشد، اما نه به عنوان چراغ راهنما، بلكه به عنوان وسـيله اي  
چنـين  : ملكـم خـان بـر ايـن نظـر اسـت كـه        . تجدد مورد نظر روشنفكرانبراي توسعه و 

از اين رو فكـر ترقـي را   .  اي است فايده دانستم كه تغيير ايران به سبك اروپا كوشش بي
در لفافه دين عرضه داشتم تا هموطنان آن معـاني را نيـك دريابنـد، دوسـتان معتبـري را      

نويسـنده  : آخوند زاده نيـز گفتـه بـود   . مدعوت  كردم و از پيرايشگري اسلام سخن راند
بشـوند و ديـن و   ) از خـود بيگانـه و تهـي شـدن    (خواهند مردم آناليست كمال الدوله نمي

بلكه حرف مصنف اين است كه دين اسلام بنا بر تقاضاي عصر و . ايمان را نداشته باشند
  ).50(اوضاع زمانه بر پروتستانتيزم محتاج است

  
  :نتيجه گيري

از سـويي  . طه ايران اساساً برآمـده از يـك جريـان فكـري خـاص نبـود      انقلاب مشرو
روحانيون مذهبي مشروطه خواه نقش آفريني كردند كه با هدف احياء ديـن، رفـع ظلـم    

از ســوي ديگــر روشــنفكران . وارد انقــلاب مشــروطه شــدند...حكــام، آســايش مــردم و 
ب را مد نظر قـرار  غربگرا وحدت ملي، توسعه، ترقي، پيشرفت و اصلاحات به سبك غر

دادنـد،   اگرچه دو جريان در طي جنـبش شـعارهاي تقريبـاً يكسـاني سـر مـي      . داده بودند
شعارهايي نظير حكومت مشروطه، قـانون و قـانونگرايي، تجـدد، مدرنيسـم، اصـلاحات،      

هـا   تفـاوت . ، اما تفاسير و برداشت هر يك از آنها از آن شعارها متفاوت بود...آزادي و 
هـاي   گيـري  ها حتي خود را در الگوهـا، نمادهـا و بـه تبـع آنهـا در جهـت      و اختلاف نظر

تـرين دليـل ايـن اخـتلاف نظرهـا بـه تفـاوت مبـاني معرفـت           مهـم . يافت سياسي نمود مي
  . گشت بيني آنها باز مي شناختي و جهان

ها، مواضع و ابتكارات مشروطه خواهان مذهبي منطبق بر آيين شريعت بوده كـه   سياست
ي داشت كه از ديدگاه روحانيون براي تمامي جوانب حيات بشري برنامه ارائـه  ريشه در وح
. از نوع اروپـايي آن بودنـد  ) انسان گرايي(اما روشنفكران اساساً متأثر از اومانيسم . كرده بود

جـدايي نهادهـاي   (قرار دادند و به سكولاريسـم  ) تجربي(ايشان مباني شناخت را عقل و علم
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اين تمـايزات در سـطوح   . باور داشتند) ز نهادهاي دين بنياد مثل كليساعقل بنياد مثل دولت ا
شد؛ جائيكه روحانيون مذهبي به آيين شريعت و روشنفكران به حقـوق   حقوقي نيز ديده مي

  .طبيعي بر آمده از انقلاب فرانسه به عنوان مبناي قوانين ملي اشاره داشتند
. ستند با ديگري به توافق و تعامل برسندتوان طرفداران و حاميان دو نحله فكري فوق نمي

اي از روحانيون مشروطه خواه و روشنفكران سعي كردند تـا تركيبـي لطيـف از     اگرچه عده
ها، تناقضات و حتي تضادهاي دو نحلـه   دو گرايش نظري را ارائه كنند، اما به واسطه تفاوت

نـوري نمونـه بـارز ايـن     به دار كشـيدن شـيخ فضـل االله    . فوق چنين امكاني مجال بروز نيافت
هايي چون اومانيسم، سكولاريسم، عقـل گرايـي و علـم گرايـي      انديشه. برخورد و تضاد بود

هـا از عرصـه سياسـي و اجتمـاعي مطـرح       كه در اروپا به جهت كنـار زدن كليسـا و كشـيش   
لـذا  . گرديده بود، با مباني انديشه اسلامي و تفكر ديني مردم در ايران تفاوت ماهوي داشت

  .     لحاظ نظري انقلاب مشروطه ايران در فضايي چنين متناقض پا گرفت به
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